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 محاسبه نفسضرورت 

اولاذ،  آن بطلايار بثلاك کرده یكی از مىضىعاجی که در روایات بطيار جأکيذ گردیذه و علماى اخلاق  دربلااره
مطأله جأکيذ غذه که هر کص بایذ از خىد حطلاا   اضث. در ایه روایث ويس بر ایه« مثاضبه وفص»مطأله 

ها اضث  ىد را مثاضبه کىذ. بهحریه مىقع براى ایه کار غبروز، یل بار خ بكػذ و دضث کم، در هر غباوه
ایلام  کلاه اوالااد داده از خىا ، دضث کم، چىذ دقيقه در رفحارمان جأمل کىيم و ببيىلايم آیلاا کارهلاایی که پيع

 .معحرف باغيم و در صذد جبران آن برآیيم ایم، به آن درضث بىده اضث یا وه. اگر خطایی اوااد داده

 :فرمایىذ در ایه روایث به ابه جىذ  می ٔطقدعليه الٕاماد صاد 

 أنٓ یَعرّضَ عَمَلَهُ في کلِّ یىد و لَيٓلَة علی وَفٓطّهّ فَيَكُىنُ  یا ابهَ جىذ ، حَقٌّ علی کُلِّ مُطٓلّم یَعٓرّفُىا
ئَةً اضٓحَغٓفَرَ مّىٓها لّ  مثاضّبَ وَفٓطّهّ، فَاّنٓ رَأى حَطَىةً إّضٓحَسادَ مّىٓها و إنٓ رَأى  ئَقْ یُخُسى یَىدَ القيمةّ ضَيِّ

غب، اعمالع را بر خلاىد  غىاضذ، لازد اضث که در هر روز و اى پطر جىذ ، بر هر مطلماوی که ما را می 
آوها یافث، بلار آن بيفسایلاذ و اگلار کلاار زغلاحی  عرضه بذارد و از وفص خىد حطا  بكػذ؛ اگر کار خىبی در

 .وگردد قيامث دچار رضىایی یافث، طلب بخػایع ومایذ جا در

 عامل وادار سازنده انسان به محاسبه

غىاضذ و خىد  ایه وكحه جأکيذ داروذ که هر مطلماوی که ما را می در ایه روایث، بر ٔعليه الطقدٕاماد صاد 
 .وارضی کىذ خىاهذ بروامه زوذگيع را از ما بگيرد، بایذ کارهاى خىد را کىذ و می مىحطب می را به ما

جىاوذ بر اعمال خىد وظارت  می ه خذاى محعال به روح اوطان عطا کرده ایه اضث کههایی ک از جمله ویژگی
اوذ. هر  که بطيارى از فيلطىفان جهان در آن محثير ماوذه و مراقبث داغحه باغذ. ایه یكی از مطایلی اضث

خلاىدظ هلام  به که بحىاوذ به دیگران و کارها و رفحارهاى آوان وظر داغحه باغذ، اما ایه جىاوذ کص معمىلا می
معرفث وفص مطالعلااجی دارولاذ، بلاه  هاى مهم روح آدمی اضث. کطاوی که درباره وظر داغحه باغذ از ویژگی
جىاوذ خلاىد را جػلاىیق کىلاذ، جىبيلاه ومایلاذ،  مىجىدى اضث که می اوذ که اوطان برده خىبی به ایه واقعيث پی

از  ل دارد، املاا گشغلاحه از آن، یكلایکه ایه چه خصىصيحی اضث وياز به بثثلای مفصلا ایه... . جىبيخ کىذ و
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 به اوطان مرحمث کرده اضث. بىابرایه مىرد جأکيذ اضث کلاه اوطلاان در هلار غلاباوه الطاف خذاووذ اضث که
 .داده اضث یا وه اوااد بار اعمال خىد را بررضی کىذ؛ ببيىذ آیا کار خىبی روز، دضث کم، یل

اعمالع مػاهذه کرد، جىجلاه  مال خىد باغذ، اگر کار خىبی دررش اع طبق ایه روایث، اوطان بایذ حطا 
جر اوااد دهذ. در روایلاات  بخىاهذ که آن کار را بيع داغحه باغذ که لطفی از جاوب خذا اضث، از او جىفيق

 چىيه حالحی، ابحذا خذا را غكر گسارد، ضپص از او بخىاهذ که جىفيق عىایث کىلاذ دیگرى آمذه اضث که در
مػاهذه کرد، جذارك کىذ و پيع  جرى اوااد دهذ. اگر هم لغسغی در اعمال خىد ى بهحر و بيعجا فردا کارها

دارد؛ مثق، اگر عملی از او فىت غذه، قضا ومایذ یا اگر حقلای  از همه، جىبه ومایذ. البحه گاهی جىبه لىازمی
جا کارهاى بلاذ  ران ومایذچه کار زغث دیگرى اوااد داده، آن را جب ضاخحه، ادا کىذ و یا چىان از کطی ضایع

 .در روح او رضىخ وكىذ و در وهایث، در قيامث ويس رضىا وػىد

 : غىوذ که در کلمات خىد، ضمه اغاره به مثاضبه، ایه وكحه را هم محشکر می ٔعليه الطقدٕاماد صاد 

امق مراقلاب باغلايم و کىذ جلاا ملاا کلا ایه هػذار ایاا  می .جا در قيامث، رضىا وگردد لّئَقْ یُخٓسى یَىٓدَ القيمةّ 
رضىا غىیم؛ چرا که در آن روز، دیگر راهی براى جبران وجىد وخىاهذ داغلاث و  کارى وكىيم که در قيامث

 .حطرت مبحق خىاهيم غذ به

ضلارر کلاارى را درك وكىلاذ  از وظر روحی، چىيه هػذارهایی مهم و مؤثر اضث؛ زیرا جا وقحی اوطان ضىد یا
کىلاذ، وفلاع و  که اوطان را وادار به اوالااد کلاارى می دهذ. عاملی وطبث به اوااد یا جرك آن رغبحی وػان ومی

. دارد، جرش از گرفحلاارى اضلاث غىد. ويس آوچه او را از اوااد آن باز می او می مصلثحی اضث که از کار عایذ
اى بلاراى اوالااد  ومایيم جا اوگيسه ىایذ آن را در وظرمان ماطْماگر بخىاهيم بروامه صثيثی اجرا کىيم، بایذ ف

عذد جىجه به ایه مطایل و در وحياه، کار بلاذون اوگيلاسه، مىجلاب . آن داغحه باغيم و آن را بهحر اوااد دهيم
کلاه از هلار  جىبل بار بيایذ و مطایل را جذى وگيلارد. بىلاابرایه بلاراى جللاىگيرى از پػلايماوی لا غىد اوطان می

 .رضيذگی کىذ جر اضث لا اوطان بایذ از هميه حالا به حطا  خىد عشابی دردواك

واغلای از مطلاأله پػلايماوی  اضث. ایه وػاوه اهميث عشا  روحلای« یىد الثطرة»هاى قيامث،  یكی از واد
یع اوطان جىجه وذاغحه باغذ که روزى به کارها اضث. اگر« یىد الثطا »هاى آن  اضث. یكی دیگر از واد

افحذ که به کارهلاایع  کىذ و به فكر ومی کػىذ، احطاش مطؤوليث ومی می غىد و از او حطا  رضيذگی می
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گمارد؛ اما اگر بذاوذ کلاه مطلاأله جلاذى اضلاث، بلاه  ضاماوی بذهذ، کارى را جرك کىذ یا به کارى همث ضرو
اره غذه اضث که عشا  قياملاث بلاه کىذ. در قرآن ويس به ایه حقيقث اغ می جسئيات کارهایع هم رضيذگی

غلاىد کلاه در  غىد اوطان مرجكب کارهلاایی فرامىغی روز حطا  اضث؛ همان فرامىغی که مىجب می دليل
 :وهایث، عشا  ابذى را به دوبال داغحه باغذ

ىنَ عَهٓ ضَبّيلّ اللْهّ لَهُمٓ عَشاِ  غَذّیذِ بّما وَطُىا یَىٓدَ الٓثّطاّ   شّیهَ یَضّلُّ  إّنَّ الَّ

به آن اعحقاد ويس داغلاحه  اوذ، هر چىذ ممكه اضث ایه عشا  براى کطاوی اضث که روز حطا  را از یاد برده
 .گشارد اعمالػان جأثير ومی روگ اضث، زوذه ويطث و در باغىذ، اما اعحقاد کم

کحلاابی  بلاىد و دراملاىالع حطلاا  و بىذ و بلاار کىذ که یكی از آوها بی قرآن کریم داضحان دو برادر را وقل می
  :گفث که مراقب اعمال و کردار خىد باغذ، می کرد وذاغث. برادر دیگر هر قذر به او ضفارظ می

ظُهُّ الطْاعَةَ قائّمَةً وَ 
َ
ي لاَ ما أ  جّذَنَّ خَيٓراً مّىٓها مُىٓقَلَباً لَئّهٓ رُدّدٓتُ إّلی رَبِّ

ضىى خذاى خىد باز گردد،  غذ و مه بهکىم قيامحی برپا غىد و اگر به فرض هم خذا و قيامحی با جصىر ومی
مقصىد قرآن از وقل ایه داضحان ایه اضث که بگىیلاذ، . در آن جهان ويس مىسلی بهحر از ایه دويا خىاهم یافث

 اى وذارد؛ زیرا رکه اضاضی اعحقاد به معاد، اعحقلااد بلاه حطلاا  اضلاث. آوچلاه فایذه چىيه اعحقادى به معاد
ببيىيم، وگروه صرف اعحقلااد  غىیم جا وحياه اعمالمان را جهان زوذه میمهم اضث ایه اعحقاد اضث که در آن 

 جىجه به عاقبث کار در هميه دويا اضث.  به زوذه غذن کارآیی وذارد. لازمه چىيه اعحقادى

 : فرمایىذ روایحی می درٔصلی الله عليه وآلهٕپيامبر اکرد

نٓ جُثاضَبىا
َ
 حَاضّبُىا اَوٓفُطَكُمٓ قَبٓلَ أ

 .که به حطا  غما برضىذ، خىد را مىرد مثاضبه قرار دهيذ پيع از آن

گلاردد و مطلاابق آوهلاا  می اگر چىيه باورى در اوطان وجىد داغحه باغذ که روزى به همه اعمالع رضلايذگی
 .کػذ افحذ و از خىد حطا  می خىد می غىد، به فكر مثاضبه وفص دقيقا پاداظ یا کيفر داده می

 

 99، صفثه صاد  جىیان ره بهٔ الطقد عليهٕصاد  اماد ىپىذها


